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  جايگاه عقل در سبك زندگي اسلامي

  1زهراصالحي

  چكيده

عقل به عنوان رسول باطني در تمام جوانب زندگي انسان حضور دارد و انسان ديندار بايد با پيروي از رسول 

ن و نيز با مدد از نيروي تعقل و تفكر خويش راه كمال را بپيمايد تا به هدف غايي خلقت انسان كه آظاهري ، قر

 .االله است دست يابد لقاء الي

زندگي سبك كتابخانه اي از رهگذر تحليل مفاهيم عقل، سبك زندگي و  - پژوهش حاضربا روش توصيفي 

ارچوبي روشن هديني و بررسي جنبه هاي مختلف عقلاني و فكري انسان در ساختار زندگي اسلامي او به تدوين چ

تا بتوان انتخابهاي صحيح و جامع كه در نحوه زندگي براي تبيين جايگاه عقل در سبك زندگي اسلامي مي پردازد 

فرد مسلمان تأثير ويژه دارد را بررسي و به ايجاد طرحي نو در تبيين جايگاه عقل در سبك زندگي اسلامي دست 

 .يازيد

  .عقل، سبك زندگي، زندگي اسلامي: كليد واژه ها
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  مقدمه .1

قران كريم نشان دادن آيات تكويني و انزال آيات تشريعي از سوي خداوند متعال را براي تعقل انسان دانسته  

است تا از ديدن و شنيدن آنها درك باطني و حقيقي او فعال و آگاهانه شود و به مبدأ و كمالات او و هدف داشتن 

اي از آيات تكويني و تشريعي، انسانها را به تعقل كردن  در بسياري از آيات پس از بيان پاره. عالم و انسان پي ببرد

 .ترغيب ميكند، تا به نشانه بودن آنها ازحق تعالي و اوصاف كماليه او راه پيدا كنند

اين است كه در اين تحقيق كوشش شود تا هر چه بيشتر به بررسي جايگاه عقل در زندگي اسلامي پرداخته هدف 

سبك زندگي به چه معناست؟ سبك زندگي ماهيت عقل چيست؟ : پاسخ دهدو ميكوشد به اين پرسش ها شود 

 اه عقل در سبك زندگي ديني كجاست؟ ديني چگونه است؟ جايگ

لذا با روش توصيفي كتابخانه اي به استخراج آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت با محوريت عقل، مقام عقل، 

وايي  به دسته بندي آنها و تبيين جايگاه عقل در سبك پرداخته است و ضمن بررسي محت... ويژگيهاي عقل و

تا آنجا كه بررسي شد درميان آثار نويسندگان اسلامي . زندگي اسلامي با توجه به اين آيات و روايات ميپردازد

مقالات و كتابهايي با بررسي جايگاه عقل در يك حوزه و محدوده از زندگي انسان مانند حقوق ، زندگي فردي ، 

موجود است و نيز نوشتارهايي كه به جايگاه عقل در مقابل دين يا نقل ميپردازند ... ي ، تربيتي ، پژوهشي و اجتماع

و نيز مكتوباتي كه عقل و عقلانيت و انديشه را به طور خاص مورد بررسي قرار ميدهند ، موجود است كه آثار 

اه عقل و انديشه در سبك زندگي اسلامي به بسيار ارزشمندي هستند ، ولي رساله ي مستقلي كه به بررسي جايگ

  . طور ويژه بپردازد وجود نداشت يا حداقل به دست ما نرسيد 

تا به را به دقت موشكافي كرده  مطرح شده در مورد آنعقل پرداخته و مطالب  به معنا شناسي واژه در اين مجال

  .ژرفاي معناي آن رهنمون گرديم

  مفهوم شناسي عقل .2
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به معناي طنابي است » عقال«گرفته شده است؛ و » عقال«لغوي عقل گفته شده است كه عقل از  در بارة معناي

كه به وسيلة آن زانوي شتر سركش را مي بندند و به اين دليل به عقل، عقل مي گويند كه اين نيروي باطني، 

قل و مشتقات آن در لغت همچنين واژة ع. شهوات و هواها و خواسته هاي شيطاني درون انسان را به بند مي كشد

در تاج العروس عقل به معناي علم، ملجأ و پناهگاه،  .)،واژه عقل1376معين،(.به معناي فهميدن، دريافت كردن است

 ).، واژه عقل8الحسيني الواسطي الزبيدي،ج(.حصن، امساك و نهي كردن آمده است و آنرا ضد حمق و جهل ميداند

عقل همان قلب است و نيز نيرويي است كه امور را تثبيت ميكند و قوه اي است كه به  : در لسان العرب آمده است

در غياث الغات عقل به معناي خرد، ).واژه عقل 9ابن منظور،ج(.ن از ساير حيوانات متمايز ميگرددواسطه آن انسا

در ).، واژه عقلقياس الدين(.ايق اشياء را تمييز ميدهددانش و آن قوه اي است براي نفس انسان كه به وسيله آن دق

واژه نامه المنجد آمده است اگر آنرا از عقل يعقلُ بگيريم به معناي بستن و مقيد كردن است و اگر آنرا از عقل يعقل 

ناي فهم در قرآن كريم نيز به مع ).واژه عقللويس معلوف،(.بگيريم به معناي فهميد ودرك كرد و تدبر نمود، ميباشد

در روايات به معاني گوناگوني استعمال شده است كه يكي از معاني  ).ماده ي عقل  سجادي،(.و ادراك آمده است

و بازدارندة وي از شر و فساد انسان به نيكي و صلاح   آن، قوة تشخيص و ادراك و وادار كننده

 ).11، ص 1ج 1386كليني،(.است

ي متعدد، مشتقات و اصطلاحات تركيبي زيادي نيز ياد كرده اند كه در اينجا علاوه بر اين، براي عقل علاوه بر معان

  :به ذكر مواردي چند از آن ميپردازيم

  .گياهي است كه شتر ميخورد: عاقول
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  .آنچه ستر را به آن ميبندند: عقال

  .موج دريا را گويند: عاقول البحر

  .زنان مخدره، زن كريمه و خردمند را گويند: عقيله

  .رئيس و بزرگ قوم را گويند: القومعقيلة 

  .زن مشاطه، زن دانا: عاقله

  .خويشان و نزديكان مرد كشنده كه ديه بر ايشان مشخص كنند: عاقلة الرجل

  .دانا، خردمند و هم چنين نام كوهي ميباشد: عاقل

  ).23،ص1387وحيدي،( .خردمند و فهم كننده چيزي، داوري قابض: بر وزن صبور يعني: عقول

 ر اصطلاح فلسفهعقل د

بنابراين، عقل . كنند آن واقعيت ها را دريافت مي  در اصطلاح فلاسفه، عقل جوهر بسيطي است كه مردم به وسيله

. آن نيز هست  نفس ناطقه و شرف دهنده  علاوه بر دريافت حقايق، نگه دارنده. دريافتن واقعيت است

 ).172– 171ص  ، 1385،كرجي(

  اقسام عقل.2-1

 : عقل داراي اقسام و مراتب مختلفي است

 قل نظري و عملي ع.2-1-1

 : در اصطلاح حكما داراي دو قسم است



  

 

-30ص ،1384مطهري،(. ها و قضاوت در باره آنها است عقل نظري كارش درك و شناخت واقعيت: عقل نظري

31.( 

 ، 1ج،1378جوادي آملي، (. عقل عملي همان قوه اي است كه كنش و رفتار آدمي را كنترل مي كند: عقل عملي

يا كارش درك بايد ها و نبايد ها است و در واقع عقل عملي مبناي علوم زندگي مي باشد و مورد ). 153ص

عقل عملي به تعبير امام ). 31-30ص ،1384مطهري،(قضاوت در عقل عملي اين است كه اين كار را بكنم يا نه؟ 

العقل ما عبد به الرحمن و «: مركز عبوديت انسان و سرمايه تحصيل بهشت از خداى سبحان است) ع(صادق 

 ).11ص  ،1ج ،1386كليني،(.»اكتسب به الجنان

 عقل جزئي و عقل كلي .2-1-2

عقل جزئي با سود و . عقل جزئي و عقل كلي: گاهي در برخي از كلمات عرفا، عقل دو گونه دانسته شده است

نيز " عقل حسابگر"اين عقل را . زيان دنيايى و عالم طبيعت سر و كار دارد و مشوب به وهم، شك و شهوت است

و به دنبال آخرت و درك عالم غيب  در امان است …در حالي كه عقل كلي، از شك و وهم و شهوت و. ناميده اند

ملا (.ى سعادت و راهنماى انسان است به سوى ابديت عقل كلي كه فوق اين عقل جزئي است، مايه. است

 )1387،235،صدرا

  عقل متعارف و عقل قدسي. 2-1-3

 عقل متعارف؛. تقسيم مي شود) مصنوع، اكتسابي(و قدسي ) مطبوع، فطري(عقل به لحاظي ديگر به متعارف 

خداوند آنرا در وجود تمام انسانها به . همان است كه همگان از آن بهره مي برند حتي آناني كه اهل ايمان هستند

 .امانت نهاده است، كه اين عقل نه تنها با ايمان در تعارض نيست بلكه راهنما و هادي انسان به طرف خداوند است

 . اما عقل قدسي همان منبع معرفتي شهودي است كه محل جوشش برخي از معارف مي شود
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 .دعا و خدا را خواندن و ضد آن خودداري از دعا .71

 .نشاط و شادابي و ضد آن كسالت و خستگي يا شادي و ضد آن اندوهگيني .72

 .انس گرفتن و مأنوس شدن و ضد آن جدايي و كناره گيري .73

 .رحمت و مهرباني و ضد آن خشم و غضب .74

 )61،ص1386كليني،(.دن و بخيل بودنسخاوت و بخشش و ضد آن بخل ورزي .75

 

  عقل و دوازده صفت كامل آن.5-6

  .كه به ذكر صفات شخص عاقل اختصاص دارد، اشاره ميكنيم) ع(در اينجا به روايتي از امام صادق 

براي عقل دوازده صفت كامل بر ميشمرد و ميفرمايد اين صفات اساس و اصل تمام فضيلت ها و ) ع(امام  صادق 

و بهترين پرستش ها و ستايش ها ميباشد و اگر شخص عاقل، اين صفات را به كار بندد، هرگز دچار صفات نيكو 

  :اين اصول عبارتند از. جهل و كفر نميشود

  .عقل سرچشمه و نقطه آغارين ترقي و خير است .1

 .عقل عامل دوري از كفر در اعتقاد و دوري از شر در سخن و عمل است .2

 .عقل اساس كرم و بخشش است .3

 .ل سرچشمه سكوت و خاموشي است، مگردر موقع پند و اندرز و بيان حكمتعق .4

 .عقل اساس دست كشيدن از دنياست .5
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 .عقل و عاقل هيچگاه از علم سيراب نميشوند .6

عقل و عاقل، خواري و پستي با خدا بودن را بيش از عزت و بزرگواري با غير خدا بودن دوست ميداردو  .7

 .به  آن ارج مينهد

 .عاقل ايثار و گذشت است از صفات عقل و .8

از صفات عاقل اين است كه نيكي و احسان اندك ديگران را درحق خود بزرگ بشمارد و اين همان تخلق  .9

 .به اخلاق االله است

از صفات ديگر عاقلاين است كه نيكي و احسان زياد خود به ديگران را كم و ناچيز بشمارد، هرچند اين  .10

 .احسان چشمگير باشد

ين است كه مردم را بهتر از خود ببيند  و نسبت به بندگان خدا مخصوصاً مؤمنان حسن صفت ديگرعقل ا .11

 .ظن و خوش بيني داشته باشد

خصوصيت ديگر عقل اين است كه انسان خود را پايين ترين مخلوق خدا بداند، چون انسان خود بر  .12

اريها، فقط با ياري خداوند بيماري هاي نفسش آگاهي و اطلاع كامل دارد و ميداند كه رهايي از اين بيم

 .ممكن است

احتمال اول اينكه شخص عاقل تمام اين صفات را به صورت تام و تمتم : در كلام امام دو احتمال وجود دارد

در خود داشته باشد و حود را به آنها متصف كند، احتمال دوم اين است كه خود را بدترين مردمان و مخلوقات 

مخلوقات بداند، اين امر باعث گريه و  خدا ببيند، حتي اگر خودش را به خاطر آگاهي بر نفسش از بدترين هاي

كه سراسر  –زاري او شده و در نهايت سبب تضرع و خشوع به سوي خداوند ميشود، تا ازاين وجود غير حقيقي 
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تمام : چنانچه در همين راستا گفته شده است. فاني شده، خارج شود و به خدا برسد  -مملوء از گناه و شر است 

 .و هيچ گناهي قابل مقايسه و سنجيدن با آن نيستوجود  و هستي ات گناه است 

  ايجنت

  :در نهايت ميتوان چنين گفت كه

عقل مهم ترين جايگاه را در سبك زندگي دارد و مشاهده ميشود كه هر چه فرد عاقل تر باشد به همان ميزان  *

ر نتيجه در زندگي پايبند به اصول اخلاقي و ديني است و در صدد انجام واجبات و ترك محرمات ميباشد و د

  .احساس رضايت و آسودگي بيشتري ميكند

عقلي است كه انسان به وسيله از آن ياد شده است، ) ع(عقلي كه در آيات قران كريم و روايات ائمه اطهار * 

  .ميرسد و به بهشت ميرسدآن به عبوديت خدا 

و ظلمت و كفربه دور كفر يكي از لشكريان جهل و ظلمت است و شخص عاقل، كسي است كه از جهل  *

ايمان به مبدأ . باشد و كسي كه از اين نوع جهل و ظلمت كه كفر به همراه دارد به دور باشد، داراي ايمان است

 .و خالق هستي ها

در اين مرحله عقل به ايمان . عقل در مقابل جهل قرار دارد و كفر نتيجه جهل و ايمان نتيجه عقل است*

عقل در مقابل جهل قرار دارد، ايمان نيزدر مقابل كفر قراردارد و هر اندازه كه نزديك ميشود و همانطور كه 

انسان به وسيله عقل، جهل را از خود دور كند، به همان اندازه كفر را از خود دور كرده و به ايمان قوي تري 

 .ميرسد
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